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رمضانه

 تنها درد دین داشتن کافی نیست
باید درک درست از دین داشت

محمد علی انصاری، مفسر قرآن کریم به تفسیر آیاتی از قرآن کریم در شب های 
ماه مبارک می پردازد که در ادامه خلاصه ای از تفسیر ایشان ...

امام سجاد )ع( :
در این دنیا سرور 

مردم، سخاوتمندان 
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ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: برای هر مســلمانی نوای 
اذان، نوایــی روحبخــش اســت؛ انــگار بانــگ اذان 
دل را از هــر آنچــه دنیــوی اســت، فــارغ می کنــد و 
روح را بــه جایــی می بــرد که یکپارچه نور اســت. در 
فرهنــگ اســلامی، اذان ندای وحــدت و یکپارچگی 
هم هســت. کودکی هایمان را به یاد بیاوریم، زمانی 
کــه بــا بانــگ اذان با دلی شــاد، دســت پدر یــا مادر 
را می گرفتیــم و بــه ســوی مســجد می رفتیــم، در 
صف هــای منظم نماز می ایســتادیم و این، برایمان 
چقــدر لذت بخش بود. احســاس بزرگی، احســاس 
بلوغ و کســی بودن، مفهومی بود که با آغاز پخش 
اذان در ذهــن کودکانه مــان خطور می کرد و محبت 
خــدا را در فکــر و جــان مــا افزایــش مــی داد. در این 
بین، خاطرات ماه رمضان بیش از دیگر ایام با اذان 
و مؤذنان نامدار گذشــته و حال، گره خورده  اســت؛ 
صــدای مرحوم مؤذن زاده اردبیلی یا زنده یاد محمد 
آقاتی که اتفاقاً از اهالی کاهو، جایی در مسیر جاده 
چناران بود، هنوز هم دل را صفا می دهد و لحظات 
شیرین افطار و سحر را به یاد می آورد. خوب است 
همین جا بگویم که مرحوم آقاتی، مؤذن آستان قدس 
بــود و صــدای اذان جان بخــش او، پیــش از دیگــر 
ایرانیان، گوش های زائران و مجاوران حرم رضوی را 
می نواخت. قبلاً گفته ام، باز هم خدمت شما خوبان 
عــرض می کنم، وقتــی رویداد یا خاطــره ای در ذهن 
مــردم مانــدگار می شــود، حتمــاً تاریخ و گذشــته ای 
هــم دارد کــه عموماً از آن بی خبریم؛ گذشــته ای که 
می تواند شناســنامه ای باشــد برای فرهنگ و تمدن 
مــا. امــروز می خواهم برایتان از یــک تاریخ متفاوت 
صحبــت کنــم؛ تاریخ اذان گویــی و مؤذنــان در حرم 
رضــوی. البتــه در ایــن مختصــر نمی تــوان هر آنچه 
را قابــل عرضه اســت، بیان کــرد، اما با همین گفتار 
کوتاه هم، می توان ذهن شما عزیزانی را که دلبسته 
آستان مقدس ثامن الحجج)ع( هستید و بازخوانی 
تاریخ اماکن متبرکه را دوست  دارید، شادمان کرد و 

این، برای نگارنده کافی است.

نخستین مؤذن شناخته شده آستان»
تردیدی نیســت مراســم نماز جماعت از زمانی که 
حــرم رضــوی شــکل گرفــت، یعنــی اندکی پــس از 
شــهادت امام رضــا)ع(، در مکانی کــه امروزه بقعه 
مطهر قرار دارد و اطراف آن برگزار می شد و بعدها، 
منجــر بــه ســاخت قدیمی ترین مســجد در اماکن 
متبرکه، یعنی مســجد بالاســر شــد کــه در همین 
صفحــه و بــه تفصیــل دربــاره آن صحبــت کردیم. 
بدیهی اســت وقتی قرار است نماز جماعت برگزار 
شــود، مؤذنی هم باید وجود داشــته باشــد تا اذان 
بگویــد و احیانــاً مُکَبرّ باشــد. یعنی بایــد تاریخچه 
حضــور و فعالیــت مؤذنــان در حرم رضــوی را یک 
تاریــخ هزار و 200 ســاله بدانیــم. به خصوص پس 
از آنکه مســجدی در کنار بقعه مطهر ایجاد شــد. 

خوشــبختانه دربــاره مؤذنانــی کــه نخســتین بــار 
در حــرم رضــوی اذان گفتنــد، اطلاعاتــی هــر چند 
مختصر، در دســت داریم. شــیخ صدوق در کتاب 
ارجمنــد »عیــون اخبارالرضــا)ع(« کــه در نیمه قرن 
چهارم هجری قمری به رشته تحریر درآمده  است 
از ابونصــر نیشــابوری به عنوان مــؤذن و قاری حرم 
مطهــر رضوی یاد می کند، بنابرایــن ابونصر را باید 
نخستین مؤذن شناخته شده حرم مطهر بدانیم. 

سازماندهی مؤذنان حرم»
بــا توســعه اماکــن متبرکــه و برقــراری نظم و نســق 
سازمانی برای اداره تشکیلات آستان قدس رضوی، 
مؤذنــان بــه عنوان بخشــی از اجــزا و خدمتگزاران 
حرم رضوی، در کشــیک های مختلف حضور پیدا 
کردند. با این حال، تا اواسط دوره صفویه اطلاعات 
چنــدان دقیقــی درباره نام و عنوان این مؤذن ها در 

دســت نیســت، البته مــوارد معدودی وجــود دارد 
مثــلاً هنــگام حملــه ازبــکان بــه مشــهد، در ســال 
997قمــری و آن ویرانی و غارت عجیب، شــخصی 
بــه نام علی بیــگ، منصب مؤذنی را در حرم مطهر 
داشــت که نامش در کتاب های تاریخی وارد شده 
 اســت. اما به صورت رســمی و در قالب اسناد، نام 
مؤذنــان از ســال 1014قمــری و در دوره شــاه عباس 
یکــم در دفاتــر حقوقــی آســتان وارد و بــرای آن هــا 
مقرری تعیین شــد. مؤذنان در این دوره به عنوان 
بخش ثابت هر کشــیک، به فعالیت می پرداختند 
و جالــب اینجاســت بــرای تأمیــن مقــرری آن ها، از 
ســوی واقفان بزرگ موقوفاتی در نظر گرفته شــده 
 بــود. البتــه نبایــد از یاد ببریــم که مؤذنــان، هم در 
حــرم رضــوی و هــم در مســجد گوهرشــاد حضــور 
داشــتند و نظام نامــه هــر کدام از آن هــا، تا پیش از 
یکی شــدن مدیریــت این دو مکان، فــرق می کرد. 
در دوره افشــاریه و پس از آن، عصر قاجار، در هر 
کشیک معمولاً پنج مؤذن حضور داشت که یکی 
از آن ها با لقب »مؤذن باشــی« مسئولیت مدیریت 

دیگــر مؤذنــان را عهده دار بود و ایــن افراد زیر نظر 
سرکشیک به انجام وظیفه مشغول بودند. ممکن 
است بپرسید آیا حضور این تعداد مؤذن، با وجود 
اوقات ســه گانه اذان گویی در حرم مطهر لازم بود؟ 
در جــواب باید بگوییم نخســت اینکه هــر کدام از 
این افراد باید بر فراز یک گلدسته می رفت و اذان 
می گفت و البته برای اطمینان، هر مؤذن باید فرد 
جایگزیــن خــود را می داشــت تــا در صــورت بــروز 
اتفــاق، در اذان گویــی وقفــه ای ایجــاد نشــود. دوم 
اینکه مؤذنان به طور معمول افزون بر اذان گفتن، 
مناجات خوانی هــای حــرم رضــوی را هــم عهده دار 
از  پیــش  بودنــد؛ به خصــوص خوانــدن مناجــات 
اذان صبــح. بنابرایــن نیــاز بــود تعــداد بیشــتری از 
مؤذنــان در هــر کشــیک حضــور داشــته  باشــند. 
ایــن را بدانید انتصاب در کشــیک های آســتان به 
هیــچ وجــه بی حســاب و کتــاب و از روی رفتارهای 
تشریفاتی نبوده و نیست و هر انتصاب و واگذاری 

مسئولیت، دلیل و زمینه ای منطقی دارد.

دوران جدید»
پــس از واقعه خونین مســجد گوهرشــاد در تیرماه 
1314ش. نظــام کشــیکی تــا مدتی در حــرم رضوی 
ملغی شــد و مؤذنان هم به اداره تشریفات منتقل 
شدند. اگرچه پس از شهریور 1320، نظام کشیکی 
بــاز هــم اســتقرار پیــدا کــرد، ولی وضعیــت حضور 
مؤذنان در کشــیک به صورت گذشــته باز نگشــت 
و آن هــا در اداره تشــریفات بــه انجــام وظیفه ادامه 
دادند. در سال 1344، تعداد مؤذنان حرم رضوی به 
10 نفر رســید؛ این افراد روی گلدسته های مختلف 
به اذان گویی مشــغول می شــدند. تا پیش از نیمه 
نخســت دهه 1330، هنوز بلندگو وجود نداشــت و 
همان طور که گفتم لازم بود تعداد بیشــتری مؤذن 
حضور داشــته  باشــند و روی گلدســته های متعدد 
حــرم رضــوی اذان بگوینــد. در ســال 1335، بــرای 
نخســتین بار شیخ محمد آقاتی که ابتدای مطلب 
از وی یاد کردم، با بلندگو در حرم مطهر اذان گفت. 
مؤذنان رسمی حرم مطهر به تدریج جای خود را به 
مؤذنــان افتخاری دادند. زنده یاد محمد حســن پور 
اشــراقی، آخریــن مــؤذن رســمی حــرم رضــوی بــود 
کــه تــا ســال 1374 اذان می گفــت. وی در ســال 
1376بــدرود حیــات گفت. از آن پــس، پخش اذان 
در حرم رضوی برعهده واحد صوت و زیر نظر اداره 
تبلیغات اســلامی قــرار گرفت. گاهی نیــز قاریان یا 
مؤذنان برجســته دعوت شــده، به صورت زنده در 
حــرم مطهــر اذان می گویند و افزون بر این، معمولاً 
20 دقیقــه پیــش از اذان صبــح، مناجات خوانی که 
از مناجــات امیرمؤمنــان)ع( در  فرازهایــی  عمومــاً 
مسجد کوفه است، پخش می شود که در ایام ماه 
مبــارک رمضــان، مناســبت های خــاص و ســحرگاه 

جمعه، مدت آن افزایش می یابد.

شیخ صدوق در کتاب ارجمند »عیون 
اخبارالرضا)ع(« که در نیمه قرن چهارم 
هجری قمری به رشته تحریر درآمده 
 است از ابونصر نیشابوری به عنوان 

مؤذن و قاری حرم مطهر رضوی 
یاد می کند، بنابراین ابونصر را باید 
نخستین مؤذن شناخته شده حرم 

مطهر بدانیم 

مروری بر تاریخ اذان گویی در حرم مطهرمروری بر تاریخ اذان گویی در حرم مطهر

وقتی که از گلدسته ها گل می تراودوقتی که از گلدسته ها گل می تراود

گلدسته افشاری بر فراز ایوان صفوی

محمدرضا انصافی: گلدســته های حرم رضوی به خصوص گلدســته های 
صحن عتیق، نقش مهمی در جلوه معماری اسلامی اماکن متبرکه دارند و 
البته هر کدام از آن ها، تاریخی مجزا و قابل بررسی. یکی از این گلدسته ها 
روی ایوان شمالی صحن عتیق)انقلاب( نصب شده  است و جالب اینکه 
تاریــخ و دوره ســاخت آن، بــا ایوانــی که پایه اش محســوب می شــود، فرق 
دارد. از آنجا که ایوان شمالی صحن انقلاب به ایوان عباسی)منسوب به 
شــاه عباس دوم صفوی( مشــهور است، بســیاری گمان می کنند گلدسته 
بالای این ایوان نیز از بناهای دوره صفویه در حرم رضوی است، البته پایه 
و اساس گلدسته شاید در دوره صفویه بنا شد؛ یعنی هدف این بود پس 
از ســاخت ایوان، بر فراز آن گلدســته ای ایجاد شــود، اما احتمالاً فرصت 
مناســبی برای انجام این مهم، بدســت نیامد و این گلدســته، نه در دوره 
صفویه، بلکه در زمان حکومت نادرشاه ساخته شد. محمدکاظم مروی، 
نویسنده »عالم آرای نادری« که گویا از نزدیک شاهد ساخت این بنا بوده 
اســت، ســال ســاخت آن را 1145هـــ.ق می دانــد. اگــر این تاریخ را درســت 
بدانیم، نادرشاه باید پیش از آغاز سلطنت رسمی اش دستور ساخت آن 
را داده باشد. براساس گزارش مروی و همین طور محمدمهدی استرآبادی 
در کتاب »دره نادری«، نادرشــاه پس از تســخیر مشــهد دســتور داد ایوان 
و گلدســته جنوبــی صحــن طلاکاری شــود و پس از آن، چــون مناره گنبد 
مبارک بدون قرینه بود، طی یک سال با معماری استاد علی نقی مشهدی 
مناره دیگری روبه روی آن ســاختند که همین مناره ایوان عباســی اســت. 
بــه طــور کلی رویکرد نادرشــاه این بود که بتوانــد در کنار آثار برجا مانده و 
چشمنواز دوران صفویه، تأسیسات و ساختمان هایی ایجاد کند تا نام او 
را نیز در تاریخ توسعه اماکن متبرکه ثبت کنند؛ این مسئله به ویژه از آن 
رو که مشــهد پایتخت افشــاریان محسوب می شــد، اهمیت داشت. این 
گلدســته در دوره هــای بعــد چندین بار تعمیر و ترمیم شــد. نکته جالبی 
که باید درباره این گلدسته بدانید آن است که اگر از سمت خیابان امام 
رضــا)ع( در جنــوب حرم مطهر، به ســوی روضه منوره بنگریــد، این مناره 
را به صورت قرینه در سمت دیگر گنبد طلایی می بینید؛ گویی که مناره 
ایوان عباســی، نه در مقابل گنبد، بلکه در کنار آن بنا شــده اســت. البته 
بــه احتمــال زیاد، ســازنده اولیه منــاره چنین قصد و هدفی نداشــته و به 
نظــر می رســد کــه در طراحی خیابــان امام رضا)ع(، حســن ســلیقه ای به 
خرج داده شده  باشد تا این تقارن دلپذیر، زیبایی بصری دوچندانی را به 

ورودی یکی از اصلی ترین خیابان های شهر در آن دوره بدهد.

آن روزها 

در پوست خود نمی گنجیدم
حمید داودآبادی با انتشار تصویری 
از حضــورش در قلعــه »شــقیف« در 
اینســتاگرام نوشــت: »هر بــار که به 
مناطــق اشــغالی لبنان می رفتــم، از 
دور با دوربین به قلعه شــقیف نگاه 
می کــردم، در دل می گفتــم: خدایــا 
کی می شــود از آن بــالا، عمق خاک 

فلسطین را نگاه کنم.
تابســتان 1379 اشــغالگران هراســان و وحشــت زده، درحالــی کــه برخــی 
تجهیزات خود و حتی مزدورانشــان در ارتش آنتوان لحد را جا گذاشــتند، 
تخته گاز به آن ســوی مرز لبنان داخل فلســطین اشغالی گریختند. وقتی 
برای اولین بار قدم بر قلعه شقیف گذاشتم، در پوست خود نمی گنجیدم. 
بــاورم نمی شــد روزی در اینجــا، آریــل شــارون وزیر جنــگ و مناخیم بگین 
نخست وزیر اشغالگران، با دوربین به انتهای خاک لبنان چشم انداختند، 
بدان امید که آنجا را نیز همچون فلســطین اشــغال کنند. حالا هر دو آن 
جنایتکاران آرزوی خود را به گور برده اند و همکیشــان آن ها، در هراس از 
پایــان عمــر نکبــت و ننگین دولــت خودخوانده خویش اند و قلعه شــقیف 

همچنان بر تارک لبنان و فلسطین می درخشد«.

حالا واقعی تر شد!
وزیــر فرهنــگ دولت صهیونیســتی 
چندی پیش با لباسی که به تصویر 
قــدس اشــغالی منقــش شــده بــود، 
در میــان مــردم حضــور پیــدا کرد و 
تصاویــر لبــاس او تبدیل بــه یکی از 
ترندهــای فضای مجازی شــد. پس 
از ایــن ماجــرا یــک کاریکاتوریســت 
برزیلــی در واکنش به پوشــش وزیر 

صهیونیســتی، کاریکاتوری را به اشــتراک گذاشــته که مورد توجه کاربران 
فضای مجازی قرار گرفته اســت. یکی از کاربران با بازنشــر این کاریکاتور 
نوشــته اســت: »کارلوس لتوف، نقاش برزیلی در اعتراض به نقاشــی روی 
دامــن وزیر فرهنگی دولت صهیونیســتی که نمایــی از قدس رو به تصویر 
کشیده بود، طرح دیگری ارائه داده که خیلی هم به واقعیت نزدیک تره«.

سلام بر تو...
روزنامه نــگاران  از  شــعیب  جمــال 
دربــاره  توییتــی  در  زبــان  عــرب 
ســخنرانی عربی رهبرانقلاب در روز 
قدس نوشت: »سلام بر تو  ای عرب 
زبــان فصیح و بلیغ، ســلام بر تو  ای 
آقــا و رهبر ما امروز شــما به تنهایی 
مستضعفین جهان را مخاطب قرار 
می دهیــد و مجاهدیــن را بــه جهــاد 

ترغیب می کنید و تأکید می کنید که پیروزی و آزادی قدس حتمی است«.

 تلاوت قرآن 
 موضوعیت دارد

 گفت وگو با رئیس اداره اسناد مدیریت امور اسناد
 و مطبوعات آستان قدس رضوی 

13 میلیون سند
4

احمــد ابوالقاســمی، قاری بین المللی قــرآن در محفل 
انس با قرآن مجمع قرآنیان اسلامشهر سخنانی را در 

اهمیت موضوعیت داشتن تلاوت قرآن 
بیــان کرد که در ادامــه خلاصه ای از آن 
را به گزارش خبرگزاری ایکنا می خوانید.

رهبــر معظــم انقــلاب نســبت به 
نفس تلاوت قرآن و جلساتی 
دارنــد  تأکیــد  تــلاوت  ویــژه 
چــرا که تلاوت موضوعیت 
دارد؛ وقتــی موضوعیــت 
یــک  در  شــد،  درک  آن 

بازه زمانی بلندمدت 
می توان اثرات...

مجازآباد
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23  ارتباط حوزه با تلویزیون، در پخش سخنرانی های مذهبی خلاصه شده است   نعمت الله سعیدی، کارشناس عرصه فرهنگ و هنر و منتقد سینمایی در نشست »رمضان در تلویزیون« که به همت پایگاه خبری تحلیلی »راه نوشت« برگزار شد، گفت: نقطه ضعف بزرگ موجود این 
است فضای فکری و اندیشه ای ما با فضای هنری پیوند نمی خورد و حوزه علمیه با تلویزیون ارتباط ندارد و این ارتباط تنها در پخش سخنرانی های مذهبی خلاصه شده و در ادبیات سازی دینی و هنری ما ورود نکرده است.سعیدی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسش مجری 

برنامه مبنی بر اینکه چگونه صدا و سیما می تواند به برنامه های موفق برسد، گفت: ماه عسل برنامه ای بود که فرم خاص خود را به تلویزیون پیشنهاد کرد و برنامه های زیادی با الگوبرداری از آن ساخته می شود.

تلاوت قرآن موضوعیت دارد
احمد ابوالقاســمی، قــاری بین المللی قرآن در محفل 
انس با قرآن مجمع قرآنیان اسلامشــهر ســخنانی را 
در اهمیت موضوعیت داشــتن تلاوت قرآن بیان کرد 
کــه در ادامــه خلاصــه ای از آن را به گزارش خبرگزاری 

ایکنا می خوانید.
رهبــر معظــم انقــلاب نســبت به نفــس تــلاوت قرآن 
و جلســاتی ویــژه تــلاوت تأکیــد دارنــد چرا کــه تلاوت 
موضوعیت دارد؛ وقتی موضوعیت آن درک شــد، در 
یک بازه زمانی بلندمدت می توان اثرات آن را دید که 

عبارت از تشکیل یک جامعه قرآنی است.
یکی از محوری ترین کارهای فرهنگی، برگزاری همین 
جلســات تــلاوت قــرآن اســت. رهبــر معظــم انقــلاب 
می فرمودند: هر کجا هستید، تصور کنید آنجا مرکز 
عالــم اســت و از آنجــا بایــد دنیــا را تــکان دهیــد. اگر 
قاریــان قــرآن خودشــان بــرای تلاوتشــان ارزش قائــل 
نباشــند و بــه یکدیگــر انگیــزه ندهند، بــا اعتقاد هم 
پشــت رحل نخواهند نشست. بنابراین باید اعتماد 
بــه نفــس را تقویت کنند و همه ما باید باور کنیم در 

حال انجام دادن کار بزرگی هستیم.
در اینجــا قصــد دارم بــه علــت اهمیــت دادن رهبــر 
انقــلاب بــه مقولــه تــلاوت و همچنیــن دلیل تشــویق 
ائمه)ع( و رسول خدا)ص( به زیبا خواندن قرآن اشاره 
کنــم. رهبــر معظــم انقــلاب فرمودند: جلســاتی برای 
تلاوت قرآن داشته باشید که فقط تلاوت قرآن صورت 
گیرد و مردم پس از اســتماع، به منزل بروند. ممکن 
است کسی سؤال کند آیا اشکالی دارد مردم پس از 
تــلاوت قرآن، تفســیر آن را هم گوش کنند؟ اشــکالی 
ندارد، اما وقتی ایشان چنین تأکیدی می کنند به این 
معناســت که تلاوت قــرآن موضوعیت دارد و مقدمه 
کار دیگری نیست، حتی مقدمه تفسیر هم نیست.

 تلاوت موجب شوق مردم به استماع »
و در نهایت حفظ قرآن می شود

تمام حرکاتی که در کشــور ما درزمینه مســئله حفظ 
قرآن انجام شــده، از جلســات قرائت قرآن آغاز شــده 
است و هیچ  فردی نباید حافظان و قاریان را دو گروه 
جدا از یکدیگر تلقی کند. نکته مهم این است قاری 
قــرآن یعنــی کســی که قــرآن را بــه زیبایــی می خواند، 
کمک می کند مردم بهتر و بیشــتر قرآن را بشــنوند. 
وقتــی مــردم تــلاوت زیبــا بشــنوند موجــب می شــود 
ساعت ها تلاوت قرآن گوش کنند و نتیجه این فرایند 

در یک بازه چندصد ساله خود را نشان می دهد.
جامعــه ای که در آن چندین دهه تلاوت زیبای قرآن 
پخش شده مردم را به شوق آورده تا تلاوت بشنوند 
و همیــن مســئله موجــب می شــود قــرآن را حفــظ 
شــوند، چون گوش آن ها با قرآن آشــنا شــده اســت. 
وقتــی یــک نفــر در یــک بــازه زمانــی ۵۰ ســاله روزی 
۱۰ دقیقه قرآن شــنیده، عملاً حافظ قرآن می شــود؛ 
نمونــه آن را در حفــظ شــدن ادعیــه می بینیــم کــه 
مردم، بسیاری از این ادعیه را به دلیل زیاد شنیدن 
حفــظ شــده اند. بنابراین تلاوت موجب شــوق مردم 
به اســتماع و این شــوق موجب حفظ قرآن می شود 
و وقتــی مــردم قرآن را حفظ شــدند، می توانند آن را 

در زندگی خود جاری کنند.

 اثر فرهنگی تلاوت»
 در بلندمدت خود را نشان می دهد

برخــی افــراد وقتــی ســخن از جلســه قــرآن بــه میان 
می آوریــم می گوینــد بــه جلســه قــرآن برویــم که چه 
اتفاقــی بیفتــد؟ ایــن نگــرش اشــتباه اســت. مثــل 
ایــن اســت که بــه آن ها بگوییم شــما نمــاز خواندید 
بــه چــه دردی خــورد. طبیعتــاً شــما پــس از نمــاز 
بــال درنمی آوریــد و پــس از تــلاوت بنــده نیــز ایــن 
اتفــاق نخواهــد افتاد، بلکــه اثر ایــن کار فرهنگی در 
بلندمــدت خود را نشــان می دهــد و پس از یک بازه 
زمانی اســت که تفاوت یک انســان اهل نماز با یک 
انســان اهل مسکرات روشن خواهد شد. در نتیجه 

این طور نیست که اتفاقی نیفتد.
بایــد یــاد بگیریم از کار خودمان دفــاع کنیم. ما قرآن 
را بــرای ایــن می خوانیم که اشــتیاق مردم به شــنیدن 
بیشــتر شــود و وقتی این اشــتیاق بیشــتر شــد آن ها 
بیشــتر تــلاوت قــرآن را می شــنوند و موجبــات حفظ 
قرآن فراهم خواهد شد و پس از این مرحله می توانند 

قرآن را زندگی خود جاری کنند.
نکتــه دیگــر اینکــه ائمــه جماعــات، خیلی بــه قرائت 
زیبــا و همچنیــن تــلاوت ســوره های متنــوع در نمــاز 
التفــات ندارنــد. یک بــار که برای داوری مســابقات به 
جامعةالمصطفــی)ص( رفتــه بودم، امــام جماعت به 
جــای ســوره توحیــد ســوره دیگــری را خواند کــه دو یا 

ســه صفحــه هــم بــود. در آن زمــان بــا 
وجــود اینکــه مدیــر رادیــو قــرآن 
بــودم و از صبح تا شــب تلاوت 
از  نه تنهــا  می شــنیدم،  قــرآن 
جماعــت  امــام  ایــن  تــلاوت 

خسته نشدم، بلکه لذت 
بیشتری هم بردم.

 تنها درد دین داشتن 
 کافی نیست، باید درک درست 

از دین داشت
رواق: محمد علی انصاری، مفسر قرآن کریم به تفسیر 
آیاتی از قرآن کریم در شــب های ماه مبارک می پردازد 
کــه در ادامــه خلاصه ای از تفســیر ایشــان با موضوع 

»اهمیت درک دین« را می خوانید.
برای اینکه احکام حلال، حرام، مســتحب و مکروه را 
دقیق تــر و علمی تــر بازگو کرده و با مســائل روز تطبیق 
داد بایــد از دانشــی بــه نــام فقه مصطلح امــروز که در 
بین مسلمانان رسم شده استفاده کرد؛ علم به احکام 
شرعی را فقه می گویند که در جای خود بسیار عالی، 

لازم و دشوار است.
گاهی برخی به مســائل نگاه ســاده دارند به این علت 
که آگاهی کافی ندارند، اما اگر کسی بخواهد به همین 
فقاهت اصطلاحی که عرض کردم برسد خدا می داند 
چه جگرها خون می شــود که یک پســر مثل پدر و یا 
نهالــی بارور شــود. یک شــخص برای فهــم ۴۸ کتاب 
فقهی و آگاهی و تسلط به آن ها باید بر علوم فراوانی از 
ادبیات، منطق، فلسفه، اصول، فقه، علم رجال و غیره 
علم کامل پیدا کند و آشنایی داشته باشد، یک فقیه 
باید بسیاری از علوم را بداند تا بتواند استنباط فقهی 

کند و این بسیار سخت و دشواراست.
امــا آنچــه قــرآن می گویــد ایــن نیســت؛ این یــک جزء 
کوچکی اســت، آنچه ذات حق مطرح می کند درک و 
فهــم عمیــق از تمــام اجزای دین اســت که فقاهت در 
عقاید، اخلاق و احکام همه را با هم شــامل می شــود. 
بایــد کســانی در جامعــه باشــند کــه این وظیفــه را بر 
عهده بگیرند و به صحنه بیایند؛ پاســداران حقیقی 
دین کسانی هستند که به این فقاهت برسند. اگر آن 
درک و شناخت کافی و درست از دین نباشد چیزی به 
نام ارزش های دینی در جامعه باقی نمی ماند. البته در 
کنار این چیز دیگری لازم است تا دین خداوند بماند 
و جامعه دینی ســرافراز شــود و آن درد دین اســت اما 
آن درک مقدم اســت. بســیاری از افراد شاید درد دین 
داشــته باشــند اما چون درک ندارند سوز دل آن ها در 
دینــداری نتیجه معکــوس می دهد، به تعبیر عامیانه 
وقتــی می خواهنــد ابــرو را اصــلاح کنند چشــم را کور 
می کنند چون آن درک نیست. این درک دین است که 
جلو شیادان را می گیرد و دام ها را از بین می برد؛ کسی 
که به این فقه می رسد پاسخگوی شبهات است و از 

مرزهای باور و اعتقاد دفاع می کند.

درک دین دام ها را از جامعه دور می کند»
از مرحوم علامه امینی، صاحب الغدیر نقل می کنند: 
به مردم مشهد گفتند  ای مردم شما ۴۰ سال زندگی 
خــود را بــالا و پاییــن کردیــد، رفتیــد، آمدید و کاســبی 
کردیــد اما امینی در تمــام کتابخانه های دنیا چرخید 
تــا از بــاور و یقیــن شــما مــردم دفــاع کند نه شــب، نه 
روز، نــه جوانــی و نه میانســالی را نفهمید؛ بــرای دفاع 
از عقایــد شــما تفقه را در پیش گرفــت تا از آن کتابی 
بیــرون بیایــد کــه هیچ کــس نتوانــد جــواب ردی به آن 
بدهد، شبهات را پاسخگو باشد و برای همیشه پایدار 
و استوار بماند.درک دین شیادان را به کناری می زند و 
دام ها را از جامعه دور می کند، خطرات و آســیب ها را 
برمی دارد. اگر جامعه به اهمیت تفقه در دین برســد 
دیگــر دیــن مبتنی بــر فقــه و درک، از طریــق خواب یا 
اســتخاره بــه مردم گزارش نمی شــود یــا راه اثبات دین 
خواب نمی شود. نمی شود با خواب یا استخاره، دین و 
حجت را به کسی ثابت کرد؛ وجود مبارک امام صادق 
)ع( فرمودنــد: دیــن خــدا بــا خــواب برای کســی ثابت 
نمی شــود؛ دین خدا با تفقه، فهم، درک، اســتنباط و 

استدلال ثابت می شود. 

اگر تفقه در دین باشد درِ مدعیان دروغین »
دینداری بسته می شود

یکی از زائران پیاده روی اربعین می گفت:  در مســیر 
پیاده روی، جماعتی با ظاهری عاقل نما و خوش تیپ 
مــا را نــزد خــود دعوت کردنــد. ما رفتیم که دســت و 
پــای مــا را بمالنــد؛ بــا اندک صحبت متوجه شــدیم 
از اعــوان و انصــار فــلان کــس آن صاحــب قلم در قم 
و دجــال بصره هســتند کــه ادعای آنچنانی داشــت 
و جماعتــی را در عــراق بــه کشــتن داد. وقتی تفقه و 
درک دین نباشد هر کسی می تواند یک بساطی برای 
جامعه پهن کند و ادعایی داشته باشد و انا الحقی 
بگوید؛ اما اگر تفقه در دین باشد درِ مدعیان دروغین 
دینداری بســته شــده و کسی نمی تواند برای دیگران 
دام شیادی پهن کند؛ نتیجه می گیریم تنها درد دین 
داشتن کافی نیست بلکه 
باید درک درست از دین 
باشــد تــا درد نتیجــه 

درست بدهد.

 

 بچه  را »لای پر قو بزرگ کنید« 
تا به جایی نرسد!

تسنیم: »ایــن روزها مشــغول آماده شدن 
بــرای اســتقبال از کوچولویــی هســتیم 
اســت،  داده  هدیــه  مــا  بــه  خــدا  کــه 
خانومم می گوید باید یک سیســمونی 
کامــل  و درجه یــک برایــش تهیه کنیم، 

نمی خواهم هیچی از بچه های فامیل کم 
داشته باشد!«

»توی بازار، سیسمونی از 3-2 میلیون تا 
3۰-2۰ میلیــون تومان خرج برمی دارد 
امــا نمی دانــم آیــا بچــه ای که بــه دنیا 
می آید برایش فرقی هم می کند که در 
یک اتاق چندمیلیونی زندگی می کند 
یــا ایــن فقط چشــم و همچشــمی ما 

بزرگ ترهاست!«
»چنــد روز پیش با مــادر خانمم برای 

خرید سیســمونی به بازار رفتیم تا دوری بزنیم، باورتان نمی شــود دستگاهی 
بود با یک صفحه  دیجیتال که برنامه ریزی می شد  و بچه را در همه  جهات با 

سرعت های مختلف می چرخاند تا بچه گیج شود و بخوابد...«.
وقتــی زندگــی روال عــادی خود را دارد هرکســی می داند چقــدر درآمد دارد و 
هزینه های او چه میزان است و بر این اساس برنامه ریزی و در واقع با نگاه به 
درون خانواده، هزینه را مدیریت می کند، اما کســی که چشــمش به زندگی 
دیگــران اســت، نمی دانــد هدفش چیســت و حد مصرف او کجاســت، چون 
مصــرف دیگــران قابــل پیش بینی نیســت و هرکســی الگوی مصرفــی خود را 

می داند و از دیگران باخبر نیست.
ممکن است امروز همسایه ما اتومبیلی داشته باشد و چند ماه دیگر مدل 
دیگــری را؛ اگــر نــگاه مــا به مصرف او باشــد، نوعی ســرگردانی بــرای ما ایجاد 
می شــود، چنیــن فــردی نه در مــورد درآمد برنامه دارد و نه دربــاره هزینه و از 
همین جا آشفتگی در دریافت و پرداخت به وجود می آید تا جایی که نظام و 
انسجام خانواده از هم فرو می پاشد،  در این زمینه گفته می شود 3۰ درصد 

طلاق ها در کشور از آثار چشم و همچشمی است.
این هنر نیست که فرزندانمان هرچه بخواهند برایشان فراهم کنیم؛ بچه اگر 
مشکل و کمبود را تجربه نکند شخصیتش کامل نمی شود، باید امکاناتی را 
برای آن ها تهیه کنیم که واقعاً به آن نیاز دارند نه چیزهایی که جوّ جامعه و 

بازار ما را به آن سمت می کشاند!
اشــتباه نشــود! این مســئله مربوط به ســنین بالای یک سال است. در سال 
اول زندگــی ذهــن کودک در حال شــکل دادن بــه طرح واره هایی مثل اعتماد 
و امنیت اســت و شــما باید در یک ســال اول زندگی با رســیدگی سریع به 
نیازهای فرزندتان، به او ثابت کنید امنیت او تضمین شده است. در غیر این 
صورت کودک در بزرگسالی دچار طرح واره های بی اعتمادی می شود و 

به دنبال آن روابطش با دیگران دچار مشکل خواهد شد. 

   تقویت قوه بینایی 
در روایات معصومین

محمدرضا حسینی: بینایــی و قدرت دید، از جمله موهبت هایی است که 
خداوند به بشر ارزانی داشته و باید به خوبی از آن مراقبت نمود؛ اما برای 
مراقبت از این قوه و داشــتن چشــمانی ســالم، در کنار دســتورات پزشــکی 
می تــوان گریــزی به رهنمودهای طب اســلامی و روایات معصومین)س( در 
این باره زد که به خوبی از اثرات خوراکی ها و نیز اعمال و رفتار بر ســلامت 
بدن مطلع بودند و به این ترتیب با عوامل مادی و معنوی، نور چشم و قوای 

بینایی را تقویت کرد.
به عنــوان مثــال گرفتــن ناخــن در روز خاصــی می تواند موجب پیشــگیری 
از درد چشــم شــود. پیامبراکــرم)ص( در ایــن باره فرموده انــد: »هر کس در 
روز شــنبه و پنجشــنبه ناخــن بگيرد و شــارب بچينــد از درد دنــدان و درد 
چشم عافيت يابد« و در تأکید این سخن نیز امام صادق)ع( می فرمایند: 
»هركس در هر پنجشــنبه ناخن خود را بگيرد، چشــمش درد نگيرد و هر 
كه در هر جمعه گيرد از زير هر ناخنش دردى به درآيد. ســرمه به روشــنى 
چشــم افزايد و مژگان ها را روياند«. کوتاه کردن مو و حتی حنا بســتن نیز 
تأثیر مفیدی بر سلامت چشم دارد. طبق حدیثی از امام موسی کاظم)ع( 
نقل شــده: »چون موى ســر دراز شود، چشــم ضعيف شود و ديدش برود 
و کوتــاه كــردن مو چشــم را روشــن كند و ديدش را بيفزايــد«. پيغمبر)ص( 
نیــز اشــاره کرده انــد: »حنــا ببنديد كه چشــم را روشــنى مى دهــد و موى را 

می روياند و بو را خوش مى كند«.
در روایات، ســرمه کشــیدن چشم، بسیار ســفارش و از سنت پیامبر)ص( 
معرفــی شــده اســت. امــام حســین)ع( در این بــاره می فرمایند: ســرمه در 
چشــم كشــيدن در وقــت خــواب ســبب امــان اســت از آبــى كه در چشــم 
نازل مى شــود. از حضرت صادق)ع( نیز روایت شــده است:»سرمه موى را 
مى روياند، آبريزى چشــم را بر طرف و آب دهان را گوارا مى کند و چشــمان 

را جلا مى بخشد«.
در حدیثی از پیامبر)ص( یکی از فواید مسواک زدن زدودن تاریکی چشم 
بیــان شــده و ایشــان تأکید کرده اند: »شســتن دســت پيش از غــذا فقر را 
می برد و پس از غذا اندوه را برطرف می كند و چشــم را ســالم می دارد«. از 
امام صادق)ع( نیز نقل است: »چون دست خود را پس از غذا بشويى، با 
ترى دست به چشمان بمال كه امان از درد چشم خواهد بود«. همچنین 
ایشــان توصیه می کنند دســت كشــيدن به چهره پس از وضو، كک ومک 

چهره را بزدايد و روزى را فراوان كند.
 در این بین می توان به خوراکی های مفید برای ســلامت چشــم نیز اشــاره 
کــرد. قــارچ یکــی از ایــن مــوارد اســت و پیامبــر می فرماینــد: كما )قــارچ( از 
گياهان بهشــت اســت و آبش براى درد چشــم خوب اســت. امام علی)ع( 
نیــز توصیــه کرده انــد: »بــه« بخوريد و به هــم هديه دهيد كه ديــده را جلا 

دهــد و نیــز در جایــی دیگــر 
توصیه می کنند: »خوردن 
»به« تاريكى چشــم را از 
بين مى بــرد«. همچنین 
پیامبر اکرم)ص( دستور 
به خوردن پیــاز، خرما و 
کندر داده انــد زیرا دیده 
را روشــن و درد چشم را 

رفع می کند.

کبوتری که نماندست چیزی از بالش
معین اصغری: مسئله زیارت اگرچه در نگاه اول خیلی ساده به نظر می آید 
و مضمون پردازی با آن دشوار، اما اگر واقعاً شاعر باشید می بینید یک عمر 

می توان سخن از زلف یار گفت. 
گاهی بدیع بودن شعر در حوزه مضمون نیست بلکه نوع روایت آن است 
که می تواند به خلق یک اثر تازه کمک کند. دقیقاً مثل سکانسی که هیچ 
میزانسن خاصی ندارد اما دکوپاژ خوب دوربین یک شاهکار ماندگار را در 
قاب ذهن ما ثبت می کند. مثلاً زائری که در حســرت مســافرت به مشــهد 
مانده و صحنه ای که همه مسافران در حال سوار شدن به قطار هستند و 
آماده حرکت، اما او انگار از این موهبت بی بهره است و فقط باید با اشک، 

مسافران قطار آرزوهایش را بدرقه کند.
مصطفی هاشمی نسب در این غزل توانسته کار را دربیاورد و اینکه محور 
عمودی را در کل شعر حفظ کرده نشان از مهارت او در این حوزه دارد. اما 
حتماً برای ادامه راه خود باید به طور جدی به تقویت زبان خود بپردازد. مثلاً 
در بیت هفتم در حالی که به سادگی بدون آنکه بخواهد وزن شعر به هم 
بریزد، می توانست بگوید »به باد می رود انگار باز آمالش«، از کلمه می دهد 
استفاده کرده که خب در این صورت آمالش دیگر نقش مفعولی می گیرد و 

حتماً باید پس از آن »را« بیاید.
یا در بیت بعد که مصرع دوم ضعف تألیف شدیدی دارد و کاملاً بیت در 
غزل رها شده است. به خصوص که بیت یکی مانده به آخر است و حسابی 

توی ذوق خواننده می زند.
در هــر صــورت غزلــی کــه در ادامــه می خوانید ارزشــمند اســت و مصطفی 
هاشمی نسب توانسته هنر خود را به خوبی نشان دهد. جایی که انگار ما 
دیگر خواننده نیستیم بلکه بیننده ای هستیم مشتاق که پای کلیپی کوتاه، 

آرام این شعر را می بینیم و اشک می ریزیم.
قطار می رود و می دود به دنبالش

دلی که سخت پریشان شدست احوالش
چه می شد اینکه برای کبوتری جا داشت

کبوتری که نماندست چیزی از بالش
نشست گوشه ای و سفره دلش وا شد 

که وا نشد گرهی باز هم ز اقبالش
قرار بود که فردا به »او« سلام کند

نه اینکه باز دوباره به سوی »تمثالش«
نگاه کرد به ظرفی که توی کیفش بود 
به ظرف خالی سهم نبات یک سالش
»به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام«

گرفت فالی و این بود حاصل فالش
قطار می رود و باد می وزد هر سو
به باد می دهد انگار باز آمالش

نگاه کرد به پشت سرش، تعجب کرد!
چه بی شمار...، زمین ماندگان امثالش

قطار می رود و ایستگاه می گرید 
قطار می رود و می دوند دنبالش...

ادب الرضا 

رمضانهدیدگاه

کیان راد: حدود 3۰ ساله بود. وسط سرش اما خالی شده بود و پیشانی اش 
کم و بیش چروک افتاده بود. با دســتمال ســیاه رنگ دور گردنش، دائم عرق 
پیشــانی را می گرفــت و محتویــات روی گاز را زیــر و رو می کــرد. حرکاتش نظم 
خاصی داشت. این را دهمین یا دوازدهمین باری که پیشش خوراک بندری 
خوردم فهمیدم. همیشه با یک نظم خاصی سوسیس ها را زیر و رو می کرد، نه 
یک ثانیه دیرتر و نه یک ثانیه زودتر. این نظم عجیب و غریب نتیجه ۱۵ سال 

پای گاز ایستادنش بود.
شــغلش را آن قدر دوســت داشــت که با دنیا عوضش نمی کرد. نه آنکه عاشــق 
ساندویچ پیچیدن و از صبح تا شب پای گاز ایستادن باشد، اما به قول خودش 
»ویــو«ی مغــازه اش دل هــر بنی بشــری را می برد، چه برســد به صاحب مغازه! 
یکی از همان نیمه شب هایی که از حرم بر می گشتم این را بهم گفت. وسط گپ 
زدن ازش پرسیدم چرا مغازه اش را نمی فروشد و نمی رود بالاشهر یک فست فود 
بــاکلاس راه بینــدازد؟ یک مشــت پیازجعفری را بــه زور لای نان چپاند و گفت: 
»الله وکیلی ویو رو ببین! هروقت دلم می گیره سرمو میارم بالا آقا نگاه می کنه 

تو چشمام. کجا برم که حیف نباشه؟«
ماجرای آشــنایی ما برمی گشــت به شب قدر. خیابان های اطراف حرم پس از 

مراســم آن قدر شــلوغ شــده بود که جای سوزن انداختن نداشت. همه تلاش 
می کردند خودشان را زودتر به خانه برسانند تا از سحری جا نمانند. بیشتر از 
نیم ساعت توی خیابان ها قدم زدم اما نه تاکسی پیدا می شد و نه اتوبوس. یک 
نگاه به ساعتم کردم و یک نگاه به اغذیه فروشی رو به روی ایستگاه اتوبوس. 
می دانستم خوراک بندری خوردن همانا و از تشنگی خفه شدن در روز بعدش 
همانــا، امــا دلــم را بــه دریا زدم! آن شــب فکــرش را نمی کردم اما اغذیه فروشــی 
روبه روی ایستگاه بعدها تبدیل به پاتوق همیشگی پس از زیارتم شد. سال ها 
بعد که دری به تخته خورد و دستم بیشتر به دهانم رسید، بیشتر رستوران ها و 
فست فوی های بالاشهر را امتحان کردم، آن قدر که دیگر دست و دلم به خوردن 
خوراک بندری در اغذیه فروشــی رو به روی ایســتگاه نمی رفت. یک شــب توی 
رســتوران شیشــه ای طبقه هفدهم یکی از برج های مشــهد، نشسته بودم و از 
پنجره اش شــهر را تماشــا می کردم. کیفیت غذا، ویو رســتوران و خلاصه همه 
چیــز در ایده آل تریــن شــرایط ممکن بود اما من احســاس می کردم یک چیزی 
کم اســت. چیزی که صاحب اغذیه فروشــی روبه روی ایســتگاه سال ها قبل آن 
را احســاس کرده بود. ویوی رو به گنبد و گلدســته اغذیه فروشــی، می ارزید به 

سرتاسر رستوران تمام شیشه ای طبقه هفدهم.

رستوران شیشه ای طبقه هفدهم

خانواده

پرسه در صحن

زهراسادات دریاباری: فرش ها را یکی  یکی کنار هم  چیدیم. 
به این فکر می کردم که چه قدم ها روی این فرش ها گذاشته 
شــده، چــه زیارت نامه هــا روی ایــن فرش هــا خوانــده شــده، 
چــه دســت ها روی ایــن فرش هــا بالا رفته و چــه خواهش ها 
و التماس هــا روی ایــن فرش هــا فریاد شــده... ســعید کنارم 

ایستاده بود و به خیره شدن من خیره شده بود. 
_ چیه مهران؟! چرا به فرشا خیره شدی؟!

_ هیچــی، داشــتم بــه ایــن فکــر می کــردم کــه تاروپــود ایــن 
فرش ها چقدر باارزشن! چقدر خاطره و دلتنگی لابه لای این 

فرشاست!
_ تو یه چیزیت شده مهران. بی خیال داداش، فرشن دیگه. 

حالا چون تو حرمن، خب یه جورایی متبرکن. 
با اعتراض نگاهش کردم و گفتم:

_ ســعید! تو چی میگی، من چی میگم؟! این فرشــا پاخور 
فرشته هاســت، چــه زمینــی، چــه آســمونی. کاش می شــد 
یکی شــو مــی دادن می بردیــم خونمــون! می تونــم تصور کنم 
اگه یکی شو ببرم خونه، مامانم تموم عمرش رو روی همین 
فــرش می گذرونــه. بابای مریضم و می خوابونه روش و از آقا 
ســلامتیش رو می خواد. به نظر من ســعید، این فرشا چون 
پاخور زائران، ارزش دارن... آدمایی که شاید با یه زنبیل گناه 
میان و با یه دل پاک و صاف برمی گردن. یا آدمایی که کلی از 
اشکاشون ریخته شده روی گلای قالی... حالا این گلا شدن 
باب استجابت... لطف و مهربونی و بزرگی آقا سر جاش... 

حال خوب زائرا به گلای قالی جون میده.

نمای نزدیک
کاش می شد یکی از این فرش ها رو می بردیم خونه مون!   عکس:فاطمه بیگناه

  حجــت الاســلام دکتــر امیرمحســن 
عرفــان، عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
معارف اسلامی  اغلب این شخصیت 
را در پیونــد بــا اثــر مانــدگارش یعنــی 

کتاب »کافی« می شناسند. 
او در 2۰ ســال تلاش خســتگی ناپذیر 
موفــق به تألیف کتابی شــد که با آن، 

برتری و فضل علمای تشیع را نه تنها در روزگار 
خود، بلکه در تمام تاریخ اسلام به اثبات رساند.
 در بزرگــی کار او همیــن بــس کــه کاری کــه او در 
مدت 2۰ سال برای تشیع به پایان رساند، کاری 
بــود کــه 6 تــن از بزرگ تریــن عالمان اهل ســنت 
در مــدت یــک قــرن بــرای مذهــب خــود انجــام 
دادند. مرحوم شــیخ کلینی را هم از حیث ابعاد 
شخصیتی و هم به خاطر کتابی که به عنوان یک 
میراث ارزشــمند برای ما شــیعیان امامیه به جا 
گذاشته است می توان مورد توجه و احترام قرار 
داد. او صاحب یکی از چهار کتاب معروف شیعه 

یعنی کتاب شریف »کافی« است. 

دفاع از حریم تشیع در عصر حیرت و »
سرگردانی

در بیــان ویژگی های شــخصیتی ایشــان می توان 
روی زمان شناســی و بصیــرت دســت گذاشــت. 
بــرای فهــم نســبت ایــن ویژگی هــا با شــخصیت 
مرحوم کلینی باید بازه تاریخی زندگانی ایشــان 

را مورد توجه قرار داد.
 کلینی کتاب شریف »کافی« را در دوران غیبت 
صغــری می نویســد، یعنی دورانــی که به تصریح 
افرادی چون شیخ صدوق در کتاب »کمال الدین« 
وعلامــه مجلســی در کتاب »بحارالانــوار« روزگار 
حیــرت جامعه امامی اســت؛ یعنی شــیعیان در 
ســرگردانی عجیبی به ســر می بردند. علتش نیز 
این اســت که برای نخســتین بار جامعه شــیعه 
امامی با پدیده ای به نام غیبت مواجه شده و آن 

را از نزدیک لمس می کنند.
 دیگر آن ارتباط نزدیک با امام)عج( در این دوران 
وجــود نــدارد و به همین دلیل ما شــاهد ظهور و 
بــروز فرقه هــای کاذب در ابتــدای غیبــت صغری 
هستیم. جعفر کذاب فرزند امام هادی)ع( و برادر 
امام حسن عسکری)ع( در خانه وحی و امامت 
بــزرگ شــده اســت امــا ادعــای دروغیــن امامــت 
خودش را مطرح می کند. موقعیتی وجود دارد که 
در یک سمت امام پنج ساله غائب قرار دارد و در 
سمت دیگر جعفر کذاب ادعای دروغین خود را 

مبنی بر امامت مطرح می کند. 

مهم ترین ویژگی های شخصیتی ثقه الاسلام »
کلینی

در روزگاری که عصر حیرت و ســرگردانی اســت، 
شــیخ کلینــی دفــاع از حریــم امامــت، تشــیع و 
حدیث را رســالت خود قرار داد و کتاب »کافی« 
را بــه عنــوان مهم تریــن کتــاب حدیثــی شــیعه و 

معتبرترین کتاب نوشت. 

عــلاوه بــر این باید در نظر داشــت 
عصــر  صغــری،  غیبــت  روزگار 
اجتهاد نیز هســت. یعنی اجتهاد 
بــه طــور جــدی و عمــده در بیــن 
پیــدا  رواج  شــیعه  اندیشــمندان 
می کنــد کــه علــت آن نیــز طبیعی 
اســت، چــرا کــه به خاطــر غیبــت 
امام عصر)عج(، دیگر دسترسی به ایشان وجود 
نــدارد. در ایــن دوران برای برآورده کردن نیازهای 
جامعــه راهــی جــز اجتهــاد و پیــدا کــردن حکــم 

مسائل جدید نیست.
 وضعیــت و اقتضائــات ایــن بازه تاریخی، شــیخ 

کلینی را به این ســمت و ســو 
پیش برد که بتواند برای تبلور 
بخشیدن به اجتهاد و فقاهت 
و  قشــری گری  از  دوری  و 
قیاس، منبعی را برای اجتهاد 
شــیعی پی ریــزی کنــد و او به 
درستی با کتاب کافی این کار 

را انجام داد.
خصــوص  در  نکتــه  دومیــن 
شخصیت ثقه الاسلام کلینی 
فراگیــری و فرادهــی علمی در 
ســیره و سلوک ایشان است. 
برای مرحوم کلینی ۴۸ استاد 

و ۱6 تا 23 شــاگرد شــاخص در تاریخ ذکر شــده 
اســت. اســامی و تعداد این شاگردان و استادان 
خود به تنهایی نشــان دهنده سختکوشی علمی 

این عالم برجسته شیعی است. 
جمع میان تحدیث و تعقل، ســومین شــاخصه 

شخصیتی مرحوم کلینی است.
شیخ کلینی هم به مثابه محدثی بزرگ و بی نظیر 
دیده می شود و هم کسی است که اندیشه ورز و 
عقل محور است. در این زمینه باید به این نکته 
توجه کرد در اهل سنت نماینده جریان عقل گرا 
معتزله و نماینده جریان نقل گرا اصحاب حدیث 
اســت. در شــیعه و حتــی در زمــان اهل بیت)ع( 
میان شاگردان ایشان نیز این دو جریان و تمایز 

نگاه وجود داشته است.
 هشــام بن حَکَم، رهبر جریان عقل گرا در میان 
شــاگردان امام صادق)ع( و هشام بن سالم رهبر 
جریــان نقل گراســت. مــا در کتــاب کافــی جمــع 

میــان عقل و دیــن را در 
گزینش روایات از ســوی 
مرحوم کلینی می بینیم. 
فریــاد  کلینــی  مرحــوم 
و  عقــل  میــان  می زنــد 
دیــن تباینــی نیســت و 
می تــوان محتــوای دیــن 
بــه  عقــل  تــرازوی  در  را 
ســنجش گری گذاشــت. 
سخن معصوم در معیار 
نشــان  را  خــود  عقــل، 
می دهــد و تقابلــی میان 

عقــل و روایــات اهــل بیــت)ع( نیســت. همیــن 
نگاه اســت که ســبب می شود ایشــان در کتاب 
کافی بابی را با عنوان »کتاب العقل و الجهل« 

نام گذاری و تدوین کند. 
ایــن  جامعیــت  ویژگــی،  چهارمیــن 
شخصیت است. مرحوم کلینی نه تنها 
از ســوی عالمان شــیعه مورد ســتایش 
قرار گرفته بلکه سبب شده علمای اهل 
سنت نیز این شخصیت حدیثی امامی 
را بــزرگ داشــته و ســتایش کننــد. از 
نظرگاه ابن اثیر که از علمای اهل سنت 
اســت مرحوم کلینــی در زمره بزرگان و 

علمای امامیه است.
 ذهبــی از دیگــر علمــای اهــل ســنت، 

ایشــان را شــیخ شــیعه نــام می بــرد. ابــن حجــر 
عســقلانی، مرحــوم کلینــی را از فقهــای شــیعه 
دانســته و ابــن عســاکر می گوید مرحــوم کلینی 
از بزرگان شــیعه اســت. این ها بیانگر جامعیت 

شخصیت این عالم شیعی است. 

نگارش مهم ترین و معتبرترین کتاب در »
بین کتب اربعه حدیثی تشیع

در مــورد میراثــی کــه با عنوان کتــاب »کافی« از 
مرحوم کلینی به جا مانده باید به شاخصه های 
از دیگــر  را  آن  کــه  کــرد  اشــاره  اثــر  ایــن  ویــژه 
کتاب هــای حدیــث متمایــز می کنــد. نخســتین 
شــاخصه، اعتبار و کهن بودن این کتاب است. 
قمــری  در ســال 329 هجــری  کلینــی  مرحــوم 
فوت کرده اســت یعنی حیات ایشــان در روزگار 
غیبــت صغری بوده و بــه همین دلیل به منابع 
اولیــه و کتاب هــای اربعــه و کتاب هــای صحابــی 
ائمه دسترسی داشته است. به عبارتی مرحوم 
کلینــی بــرای نگارش کتــاب کافی به یــک پایانه 
علمــی و موثــق از آثــار کهــن و پراکنــده روایــی 

دسترسی داشته است. 
جالب اینجاست بسیاری از منابعی که مرحوم 
کلینی به آن دسترســی داشــته طی رخداد های 
تاریخی از بین رفته است اما هنر مرحوم کلینی 
این اســت توانسته محتوای روایی این کتاب ها 
را در کتــاب کافــی گردآوری کنــد. منابع مرحوم 
کلینی دســته اول بوده اســت و اعتبار و قدمت 
»کافــی« ســبب شــده ایــن کتــاب مهم تریــن و 
معتبرتریــن کتــاب در بین کتب 

اربعه حدیثی شیعه باشد. 
دومیــن شــاخصه کتــاب انگیــزه 
بــرای  کلینــی  مرحــوم  متعالــی 
نگارش آن است. او می خواسته 
اثــری پدیــد آورد کــه پیراســته و 
متقــن باشــد. ایــن کتــاب عــلاوه 
بــر اینکه جامعیــت دارد، در آن 
روایات ضعیف و غیرقابل اعتماد 
کلینــی  شــیخ  آرمــان  نیســت. 
آن گونــه کــه خــودش در مقدمــه 
کتــاب نقــل می کنــد جمــع آوری 
روایاتی است که مخالف با قرآن 

کریم نبوده و موافق با اجماع باشد. 
سومین و چهارمین شاخصه و ویژگی کتاب کافی 
را می توان تعدد و تنوع روایات در آن دانســت. 
ایــن کتــاب، نخســتین کتــاب جامــع حدیثــی 
آن  در  کــه  اســت 
ابــواب مختلف آمده 
اســت. در این اثر ۱۵ 
هــزار و ۴۰۰ حدیــث 
گردآوری شده است. 
ایــن نشــانگر حجــم 
روایــات  از  انبوهــی 
بی نظیر اهل بیت)ع( 
است. مرحوم کلینی 
در کتاب کافی هم به 
اصــل تعــدد روایــات و هم به اصل تنــوع توجه 
داشــته اســت. روایت هایی که ایشــان گردآوری 
کرده انــد فقــط در یــک زمینــه خاص نیســت و 
در زمینه هــای دیگــر روایی اســت. این کتاب در 
سه بخش اصول، فروع و روضه گردآوری شده 
است. در بخش اصول مباحثی چون شناخت 
حجت، توحید، فضل علم، کتاب عقل و جهل، 
ایمان و کفر، فضل القرآن و کتاب العشره بحث 
شــده اســت و در فروع نیز مباحث فقهی و 26 
موضــوع آورده اســت. جالــب اینکــه در روضــه 
کافــی احادیــث مختلف با موضوعــات گوناگون 

آمده است. 
اگر بخواهیم به آخرین شــاخصه این کتاب در 
ایــن فرصــت اشــاره کنیــم، بایــد از تأثیــر آن در 
مدارس و مکاتب حدیثی شیعه سخن گفت که 
هنوز نیز ادامه دارد. در گســتره تاریخ، محدث 
و متکلم و فقیهی نبوده اســت که از این کتاب 
بی نیاز باشــد و جالب اینجاست این جامعیت 
و اعتبــار و تأثیــری کــه کتــاب در روزگار پــس از 
خود گذاشــته سبب شده علمای بی شماری در 
گســتره تاریخ شــیعه شرح نوشتن بر این کتاب 
را متکفل شوند. ملاصدرا کتابی با عنوان شرح 
کافی دارد، مرحوم فیض کاشانی کتاب الوافی را 
در شرح اصول کافی نوشته است، مرآه العقول 
علامــه مجلســی در شــرح همیــن اثــر اســت و 
مرحوم ملاصالح مازندرانی کتاب کافی را شــرح 
کــرده اســت؛ همــه آن هــا از مهم تریــن عالمــان 
شیعی هستند که به این کار مبادرت کرده اند. 

 کتابی که 6 درصد روایت های»
 آن از امام رضا)ع( است

جالب اینجاســت مرحوم کلینی در کتاب کافی 
توجه ویژه ای به آموزه های رضوی داشته است. 
در کتاب کافی 926 روایت از امام رضا)ع( آمده 
دربرمی گیــرد.  را  روایــات  کل  از  درصــد   6 کــه 
البتــه ۸۰ درصــد روایت هایی کــه مرحوم کلینی 
از امام رضا)ع( در کتاب کافی نقل کرده اســت 
مربوط به فقه اســت و 2۰ درصد آن مربوط به 
موضوعاتی چون توحید، امامت، اخلاق، تاریخ، 
هستی شناســی، جهان بینی و عرصه سیاست، 

اقتصاد و فرهنگ می شود.

در روزگاری که عصر حیرت 
و سرگردانی است، شیخ 

کلینی دفاع از حریم امامت، 
تشیع و حدیث را رسالت 
خود قرار داد و کتاب کافی 
را به عنوان مهم ترین کتاب 
حدیثی شیعه و معتبرترین 

کتاب نوشت

آرمان شیخ کلینی آن گونه 
که خودش در مقدمه کتاب 

نقل می کند جمع آوری 
روایاتی است که مخالف با 
قرآن کریم نبوده و موافق با 

اجماع باشد

نگاهی به زندگی و زمانه ثقه الاسلام کلینی، مشهورترین محدث شیعه به بهانه سالروز بزرگداشت او

محدثی که کتابش »کافی« است



w w w . q u d s o n l i n e . i r

 کتاب »مسلم بن عقیل؛ شهید جاوید« منتشر شد کتاب »مسلم بن عقیل؛ شهید جاوید« از سوی به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( روانه روزنامـه صبـح ایـران
 بازار کتاب شد.این کتاب ترجمه کتاب ارزشمند »حیاه الشهید الخالد مسلم بن عقیل« اثر مشهور علامه باقر شریف القرشی از محققان و مورخان ژرف نگر و 

پر کار معاصر است که برای نخستین بار در ایران توسط مصطفی مهدوی آرا و سید مهدی نوری کیذقانی به زبان فارسی ترجمه شده است.

 »رضوان«؛ نرم افزار رسمی
  حرم مطهر امام رضا)ع( 

برای خدمت مجازی به زائران

گوشــی تلفنــت را بــر می داری و از هر گوشــه و کنار 
جهــان که باشــی با حــرم آقا ارتباط برقــرار می کنی؛ 
تماشــای تصاویــر زنــده از روضــه منــوره و مضجــع 
شــریف، صحــن انقــاب و پنجــره فــولادش، صحن 
پیامبــر اعظــم)ص( و گلدســته هایش و ... . اما این 
همــه آن چیــزی نیســت کــه »رضــوان« به تــو هدیه 
می کنــد، کافی اســت آن را داشــته باشــی تــا بدانی 
ارتباطــت بــا حــرم چقــدر نزدیک تر و بیشــتر شــده 

است. 

مشاهده تصاویر زنده از روضه منوره و »
صحن های حرم

بــه گــزارش آســتان نیوز، ایــن روزها که بســیاری از 
خدمــات و امکانــات مــورد نیــاز و عاقــه مــردم در 
بســتر مجــازی و در قالــب نــرم افزارهــای کاربــردی 
ارائــه می شــود، آســتان قــدس رضــوی نیــز برنامــه 
»رضوان« را به عنوان اپلیکیشن رسمی حرم مطهر 
امام رضا)ع( برای ارتباط نزدیک تر و بیشتر زائران 
و مجاوران با حرم مطهر طراحی و ارائه کرده است. 
برنامه ای که زیباترین خدمت آن، امکان مشاهده 
تصاویــر زنــده از روضــه منــوره و صحن هــای حــرم 
مطهر رضوی اســت تا دل ها روانه مشــهدالرضا)ع( 
شــود. اما در کنــار این خدمت، رضــوان برنامه های 
زیارتــی، فرهنگــی و رفاهــی متعــدد دیگــری نیــز به 

مخاطبان ارائه می کند.

از درخواست زیارت نیابتی تا دریافت »
دعوت نامه مهمانسرای حضرت

نــرم افــزار »رضــوان« کــه به همــت مدیریــت خبر و 
رســانه های نویــن آســتان قدس رضوی ارائه شــده، 
يــك برنامــه كاربــردي برای زائــران حــرم مطهر امام 
رضا)ع( است و عاقه مندان به برنامه ها و خدمات 
مذهبــی می تواننــد بــا دریافــت ايــن اپلیکیشــن از 

امكانات مختلفی بهره مند شــوند. 
ایــن نــرم افــزار کاربــردی ابتدا در ســال 97 با هدف 
مهمانســرای  دعوت نامــه  عادلانــه  توزیــع  اولیــه 
عــاوه  تدریــج  بــه  امــا  شــد،  انــدازی  راه  حضــرت 
بــر حفــظ ایــن خدمــت و تــداوم ارائــه آن، خدمات 
مختلــف دیگــری نیــز روی ایــن بســتر قــرار گرفــت. 
فهرســت برنامه هــای روزانــه حــرم مطهــر رضــوی، 
راهنمــای زائــر و حرم شناســی، امــكان درخواســت 
زيــارت نيابتی، نقشــه حرم مطهر بــا امكان نمایش 
موقعیــت زائر، آداب زيارت و ادعيه منتخب زيارت 
امــام رضــا)ع( و محتوایــی بــرای آشــنايی بیشــتر با 
ســیره زندگــی امــام رضــا)ع( از جملــه خدمــات این 

برنامه کاربردی است.

امکان پرداخت اینترنتی خیرات و نذورات»
اينترنتــی  پرداخــت  امــكان  همچنیــن  »رضــوان« 
نــذورات را بــرای زائــران و مجــاوران فراهــم کــرده 
اســت. کافی اســت وارد بخش »خيرات و نذورات« 
برنامه شوید و نحوه هزینه کرد نذر خود را انتخاب 
کنید؛ افطاری ســاده، بســته های معیشتی، توسعه 
حــرم، نــذر عــام، مهمانســرای حضرت، نــذر فرش، 
چایخانــه حضــرت، کمک به ایتام و ... . پس از آن 
مبلــغ نــذر را تعییــن می کنید و بــرای انجام این کار 

خیر به درگاه بانکی هدایت خواهید شــد.

مشاهده اطلاعات و ظرفیت لحظه ای »
پارکینگ های اطراف حرم مطهر

»رضــوان« قابلیت هــا و خدمــات دیگــری هــم دارد؛ 
از جملــه مشــاهده اطاعــات پارکینگ هــای اطــراف 
ظرفیــت  تعــداد  نمایــش  امــکان  بــا  مطهــر  حــرم 
خالــی در هــر لحظــه، نمایــش موقعیــت مجتمع ها 
و  رضــا)ع(  امــام  راهــی  میــان  نمازخانه هــای  و 
محــل  تعييــن  و  همراهــان  گــروه  تعريــف  امــكان 
ویدئوکلیپ هــای  زيــارت،  از  برگشــت  زمــان  و 
در  شــرکت  دینــی،  ســؤالات  بــه  پاســخ  برگزیــده، 
امــام رضــا)ع(،   قرعــه کشــی جوایــز متبــرک حــرم 
تقویم مناســبت ها و اوقات شــرعی و نقشه شهرها.
حضــرت  مجــاوران  و  زائــران  اســت  ذکــر  شــایان 
آدرس بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد   رضــا)ع( 
افــزار کاربــردی »رضــوان« را  نــرم   ،app.razavi.ir
دریافــت و روی تلفــن همــراه خــود نصــب کننــد تــا 
امــکان بهــره منــدی از برنامه هــا و خدمات زیارتی، 
فرهنگــی و رفاهــی آســتان قــدس رضــوی در بســتر 

مجازی را داشته باشند.

محمد حسین مروج- اســناد ملــی هر كشور 
به منزله گنجینه ای گرانبها اســت كه همچون 
پل ارتباطی بین گذشــته و آینده آن ســرزمین 
می مانــد و باید از آن محافظت شــود. در واقع 
آرشیو اسناد، بخش مهمی از حفظ فرهنگ و 
هویت هر ملتی را شامل می شود و به معنایی 

به منزله حافظه ملی یک کشور است. 
روز  مــاه،  اردیبهشــت  نوزدهــم  مناســبت  بــه 
»اســناد ملــی و میــراث فرهنگــی« در گفت وگو 
بــا رئیس اداره اســناد در مدیریت امور اســناد 
و مطبوعــات آســتان قــدس رضوی به بررســی 
اهمیــت اســناد و نگهــداری آن هــا پرداختیــم.  
دکتــر» الهــه محبوب« که خــود دانش آموخته 
رشــته تاریــخ اســت، در این زمینــه حرف هایی 

شنیدنی دارد:

خانم دکتر درباره اســناد  و اهمیتشــان چه   
دارید که برای خوانندگان ما بگویید؟ 

سند، مفهومی بسیار وسیع تر از آن دارد که از 
دید اطاع رســانی صرف یــا یک منبع تاریخی 
در کنــار ســایر منابــع بــه آن نگاه شــود. ارزش 
اســناد تاریخــی و امتیــاز آن هــا بر ســایر منابع 
تاریخ نویسی به سبب اصالت و اعتبار وجودی 
آن هاســت. یعنی وســیله مطمئنی بــرای درک 
تاریخ و شــناخت تحولات اجتماعی، سیاسی، 
اقتصــادی، اداری، فرهنگــی و... یــک جامعــه 
محســوب می شــود. برخاف متون قدیمی که 
دســتخوش تغییــر و تبدیــل و حــک و اصــاح 
بوده  اند یا مدارک باســتان شناســی که مبنای 
قضاوت و استنباط در مورد آن ها غالباً مبتنی 
بــر حــدس و گمــان و تقریــب اســت، مــدارک 
آرشــیوی، چــون بــرای حفــظ روابــط جامعــه با 
دستگاه های اداری و حاکم تهیه و تنظیم شده 
و می شــوند خالــی از شــایعه، دروغ، تظاهــر، 
اغــراض خصوصــی و ماحظه کاری هاســت و 
بــه اصطــاح مــو لای درز صحت و سقمشــان 

نمی رود.

گفتید مدارک آرشــیوی، آیا منظورتان فقط   
اسناد مکتوب  و تاریخی است؟

خیر... گســتره نگهــداری اســناد فقط محدود 
بــه نگهــداری از اســناد مکتوب نیســت، بلکه 
هــر چیــزی کــه تحــت عنــوان منابــع دیــداری 
و شــنیداری شــناخته می شــود مثــل عکــس، 
فیلــم، نوارهــای صوتی و تصویــری و غیره جزو 
اســناد محســوب می شــوند کــه قابــل اســتناد 
هســتند. ضمنــاً برنامه ریزی یک آرشــیو نباید 
فقــط منحصــر بــه  نگهــداری اســناد قدیمــی 
باشــد، بلکه بــا توجه به تحــولات جامعه باید 
بــرای حال و آینده نیز برنامه ریزی کند. امروزه 
بیشتر مکاتبات در محیط الکترونیک صورت 
می گیــرد، بنابرایــن یکــی از وظایــف آرشــیوها 
نگهداری و طبقه بندی این گونه اسناد از زمان 
تولید اســت. همچنین آرشــیوها با پیش بینی 
تحــولات آینــده بایــد خــود را بــرای نگهــداری 
نوع اســنادی که در آینده تولید می شــوند هم 
آماده کنند. بررسی سند یک کار تخصصی و 
حرفه ای است و به ویژه خواندن اسناد قدیمی 
نیاز به تجربه ای طولانی در این خصوص دارد 
و برای ســاماندهی و فهرســت نویســی اســناد 
نیــز دانشــی خاص لازم اســت که کســانی که 
می خواهنــد روی اســناد کار کننــد بایــد ایــن 

دانش را داشته باشند.

از اهمیت نگهداری اسناد در آستان قدس   
رضوی برایمان بگویید.

در آستان قدس رضوی، سابقه نگهداری اسناد 
به دوره صفویه برمی گردد. چون پایه و اساس 
بسیاری از هزینه ها و درآمدها ، بر مبنای مفاد 
وقــف نامه هــا بــوده؛ بنابرایــن نگهــداری وقــف 
نامه هــا و اســتناد بــه آن از اهمیــت بســیاری 
برخوردار بوده اســت. از دوره صفوی کتابخانه 
برای نگهداری وقف نامه ها تعیین شد که تا به 
امــروز هــم همین روال ادامــه دارد. در کنار آن 
بــرای اداره این نهاد مذهبی اســناد دیگری در 
حــوزه دیوانی و مالی تولید شــد که نحوه اداره 
حــرم مطهــر امام رضا)ع( را نشــان می دهد که 
خوشبختانه به دلیل تقدس و تبرک این مکان 
معنوی، این اسناد باقی مانده اند و امروزه جزو 
اســناد ارزشــمند دنیا از دوره صفوی به شــمار 
می روند و نشان می دهند که زندگی روزانه در 

حرم مطهر به چه صورت بوده است.
در حــال حاضــر قدیمــی ترین ســند آرشــیوی 
ایــران مربــوط بــه قــرن پنجــم هجــری قمــری 
و مرتبــط بــا امورحســابداری و مالــی منطقــه 
نگهــداری  مرکــز  ایــن  در  زمــان  آن  خراســان 
می شــود و بیشــترین اســناد دوره صفویــه در 
دنیا هم در این مرکز وجود دارد. هم اکنون در 
این مرکز میلیون ها برگ سند موجود است که 
سیر اداره حرم مطهر رضوی از500 سال پیش 

تاکنون را نشان می دهد. 

چه تعداد سند و در چه زمینه هایی در این   
مرکز وجود دارد؟

 افزون بر 13 میلیون سند مکتوب و غیر مکتوب
 در مرکز اسناد آستان قدس نگهداری می شود 
که شــامل بیش از 100 هــزار عکس به صورت 

قطعــه عکس آنالــوگ و دیجیتــال و تعداد 25 
هــزار حلقه نوارهــای صوتی و تصویــری وفایل 

دیجیتال است.
در کنار اســنادی که مربوط به خود تشکیات 
اداری آســتان قــدس رضــوی اســت، تعلق این 
مرکــز بــه بــارگاه مطهر امام هشــتم)ع( ســبب 
بــرای  بــه صــورت مــکان مطمئنــی  تــا  شــده 
نگهداری سایر اسناد هم محسوب شود. برای 
همین تعداد بســیاری از اســناد بــه این مکان 
اهــدا و یا وقف شــده انــد. همچنین نزدیک به 
350 هزار برگ سند اهدایی در این مرکز وجود 
دارد کــه مربــوط به مناطــق جغرافیایی جنوب 
خراســان، سیســتان، شــیراز، یــزد، اصفهــان، 
تهران، تبریز و غیره اســت که بســیار نفیس و 

ارزشمند هستند.
در مرکز اســناد آســتان قدس رضوی اســناد با 
موضوعات متنوعی نگهداری می شــوند؛ برای 
اینکــه بدانیــم حــرم مطهرحضــرت رضــا)ع( از 
دوره صفویــه تاکنــون در طــول تاریــخ چگونــه 
اداره می شــده، خادمــان، فراشــان، دربانــان و 
کفشبانان آن چه کسانی بوده اند، فعالیت های 
درمانی و پزشکی آن چگونه بوده، فعالیت های 

زائــران شــامل چــه  بــه  فرهنگــی و خدمــات 
مواردی بوده است و هزاران مورد دیگر، اسناد 
تشــکیات اداری آســتان قــدس بــه مــا کمک 
می کنند به پاســخ این پرســش ها دســت پیدا 

کنیم.
همچــون  مختلــف  زمینه هــای  در  همچنیــن 
مناسبات اقتصادی و مالی بین مردم در قالب 
مبایعــه نامه، اجاره نامه، مصالحه نامه، ســند 
شرعی و فقهی و....، مناسبات اجتماعی مردم 
از قبیل پیوند ازدواج، طاق ، دعواها و نزاع ها، 
درخواســت ها و کمــک ها، قباله هــای ازدواج و 
طــاق نامــه و عریضه های مــردم و....اطاعات 
گرانبهایی از بررسی این اسناد بدست می آید. 
بــا بررســی هزاران ســند بــا موضوعــات متنوع 
که زندگی روزانه مردم این ســرزمین را نشــان 
می دهد، می توان ادعا کرد در بین آرشــیوهای 
موجود در ایران، مردمی ترین اســناد در مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی وجود دارد. 

به جز قدیمی ترین سند که  مربوط به قرن   
پنجــم اســت و بــه آن اشــاره کردیــد ، از دیگــر 

اسناد برایمان بگویید؟
10 بــرگ ســند نویافتــه آســتان قــدس رضــوی 
را اکنــون می تــوان به عنــوان کهن ترین اســناد 
شــناخته شــده دارای خط ســیاق و کهن ترین 
اوراق حساب در ایران به شمار آورد. این اسناد 
متعلق به سده ششم و از سال های 507، 509، 
514، 565 هجری قمری و هم دوره با حکومت 
ساجقه در خراسان است. این اسناد در سال 
1393شمســی از لابــه لای کتاب هــای خطــی 
پیدا شده و در همان سال توسط اداره مرمت 
آستان قدس رضوی، مرمت شده است. قطع 
تــا 13 در 16 ســانتی  اســناد بیــن 11در 19/5 
متــر اســت. زبــان اســناد عربــی اســت و ایــن 
 اســناد بــه لحاظ تاریــخ اقتصــادی و اجتماعی 

خراســان دوره ســاجقه به عنــوان نمونه هایی 
اصیــل از »اوراق فــرد« و همچنین اصطاحات 
مالــی و دیوانــی رایــج در ایــن دوره دارای ارزش 

فراوان است.
یک برگ از این اسناد به دریافت خراج دیوانی 
اشــاره دارد.  نیشــابور  و  اســفراین  از منطقــه 
ســند دیگر»تشــریف« بــه اســم شــجاع الدین 
محمــد دایــه و ســندی دیگــر وجــه اجــرت دو 
مقنی کرمانی اســت. سند دیگر سیاهه خرید 
بذرهــای گوناگون برای باغ دولتخانه و مقدار و 
مبلغ آن و سند دیگر هم  وجه خراجی به اسم 
وجیــه الملک محمود هروی اســت. همچنین 
قدیمــی تریــن عکــس ایــن مجموعه عکســی 
مربوط به حرم مطهر در دوره قاجار است. اما 
در مورد اســناد جدید، از دوره انقاب اسامی 
و دفــاع مقــدس اســنادی دراین مرکــز موجود 
اســت، همچنین اسناد بازســازی هویزه، دفاتر 
بودجــه کــه بــه صــورت ســالیانه بــه ایــن مرکز 
ارســال می شــود و...  را می توان نمونه هایی از 

اسناد دوران معاصر دانست.

برای جذب اســناد جدیــد دراین مرکز، چه   
کرده و می کنید؟

ایــن مرکــز بــا توجه به وابســتگی اش بــه بارگاه 
منــور رضــوی، ضمــن ادامه فعالیت هــای خود 
بــرای حفــظ اســناد آســتان قــدس، می توانــد 
مکان مناسبی هم برای حفظ اسناد بین مردم 
باشــد و با توجه به تحولات دنیای دیجیتال و 
الکترونیــک، مرجعیــت علمی این حــوزه را در 
خصــوص نگهــداری اســناد دیجیتال بدســت 

آورد.
اســناد، تشــویق  راهکارهــای جــذب  از  یکــی 
مردم به اهدای اســناد خود و تشــریح خطرات 
نگهــداری اســناد در منازل اســت. بــه هرحال 
در مخازن اســناد این مرکز، تاش می شــود با 
اســتانداردهای روز دنیــا در زمینه دما، فشــار، 
رطوبــت و... محــل نگهــداری مناســبی بــرای 
اســناد تعبیه شــود تا این اسناد برای استفاده 
محققــان آمــاده شــود، خانواده ها بایــد بدانند 
کــه اســنادی که در دســت آن هاســت، متعلق 
بــه همــه مــردم اســت و یــک میــراث جهانــی 
ملمــوس بــه شــمار مــی رود. بایــد آن هــا را در 
اختیــار محققــان قــرار دهند و محل مناســب 
بــرای نگهــداری آن هــا مراکز اســنادی از جمله 
مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی اســت. از 
طرف دیگر، مرکز اســناد آستان قدس رضوی، 
با شناســایی مجموعه داران ســند تاش کرده 
تــا بتواند نظر افــراد را برای اهدای اسنادشــان 
جلب کند و حتی اسنادی را هم در این زمینه 
خریداری کرده است تا حداقل بتواند در ادای 
ســهم بــارگاه مطهــر رضــوی در حفــظ میــراث 

اسامی و ایرانی نقش ایفا کند.
بــه هرحــال عمده تریــن وظیفــه مرکــز اســناد 
آســتان قدس، جذب اســناد راکد بایگانی های 
آستان قدس رضوی است که در سال گذشته 
اقدام هــای بســیار خوبی در این راســتا صورت 
گرفــت، اســناد کارخانه قنــد آبکــوه، دبیرخانه 
حــرم مطهــر و شــرکت فــاوای رضــوی بــه ایــن 
مرکز منتقل شــد. در حوزه عکس نیز 14 هزار 
عکــس از ســازمان حریــم حرم ســابق دریافت 
شــد کــه به نوبه خــود عکس هــای منحصر به 

فردی به شمار می رود. 

آرزو مســتأجر حقیقی: حــرم مطهر رضــوی، 
حافظ گنجینه نفیسی از اشیای تاریخی و هنری 
اســت که بســیاری از آن ها توســط نیک اندیشان 
فرهنگ دوســت کشــور در ادوار مختلــف بــه موزه 

آستان قدس رضوی اهدا شده است. 
هــر کــدام از ایــن واقفــان و نــاذران آثــار فرهنگــی، 
داستانی متفاوت برای گفتن دارند، اما در تمام این 
روایت ها یک نقطه مشترک وجود دارد و آن ارادت 
خاصی است که آن ها به حضرت رضا)ع( دارند. 

محمدتقــی صفار یکــی از واقفان فرهنگــی بارگاه 
شــنیدن  کــه  اســت  هشــتم)ع(  امــام  ملکوتــی 
صحبت هایــش خالــی از لطــف نیســت. بــا او که 
متولد 1352، اهل مشــهد و دانش آموخته مقطع 
کارشناسی ارشد باستان شناسی است به گفت وگو 
می نشینیم تا با داستان اهدای مجموعه سکه های 

تاریخی اش به این موزه بیشتر آشنا شویم. 

سرآغاز آشنایی با موزه»
صفار به سال های دور و دهه 60 برمی گردد و از آغاز 
آشنایی اش با موزه آستان قدس رضوی می گوید. از 
روزهای نوجوانی اش که با عاقه تمبرهای کاغذی 
را جمــع آوری می کــرد. تمبرهایــی کــه او را به موزه 
این آستان مقدس کشاند. او ادامه می دهد: وقتی 
برای دیدن تمبرها به موزه حرم رضوی رفته بودم، 
تعدادی سکه تاریخی هم در موزه در معرض دید 
عموم قرار داشت. با دیدن آن ها به گردآوری سکه 
هم عاقه مند شدم تا جایی که وقتی برای خرید 
تمبــر می رفتم، به فکر خرید ســکه هم بــودم. در 
آن زمان، سکه های دوره قاجار یافت می شد. حتی 
بعضــی از نقره فروشــی های بــازار رضا، ســکه های 

قدیمی را پشت ویترین های خود می گذاشتند. 
صفــار می افزایــد: آخــر هــر هفته پــول توجیبی ام 
را جمــع می کــردم و ســکه ای را از بیــن ســکه های 

قدیمی جدا کرده و می خریدم. در کنار جمع آوری 
تمبر، اسکناس و سکه، روی این آثار مطالعه هم 
می کــردم و روز بــه روز عاقه ام به اشــیای تاریخی 
بیشــتر می شــد تــا جایــی کــه در زمــان انتخــاب 
رشته تحصیلی دانشگاه هم در این مسیر ادامه 
تحصیــل دادم و بــه تدریــج توانســتم مجموعــه 

ارزشمندی از سکه گردآوری کنم. 
ایــن واقــف تصریــح می کند: گــردآوری ســکه های 
تاریخی نیاز به کســب اطاعات عمومی بسیاری 
دارد و فــردی کــه ســکه جمــع آوری می کنــد بایــد 
مطالعــه کــرده تا بتواند اطاعــات مرتبط با ضرب 
ســکه ها همچــون مناســبت یــا مــکان و تاریــخ 

ضربشــان را بفهمــد. بنابرایــن گــردآوری ســکه ها 
ســطح اطاعات جغرافیای تاریخی فرد را افزایش 
داده و به شــناخت سلســله های مختلف تاریخی 

کمک می کند. 

تنوع سکه های اهدایی»
صفــار مــا را به تونل زمــان می برد و از خطوط و 
نقوش بعضی از سکه ها برایمان می گوید. او حتی 
نامی از نخستین اهداکننده سکه به موزه حرم 
مطهر رضوی می برد؛ محمدحسن خان اعتماد 
 الســلطنه، یکــی از رجــال دوره ناصرالدین شــاه
قاجــار کــه بــه گــردآوری ســکه عاقه  منــد بود و 

ســکه های خــود را وقــف حرم حضــرت رضا)ع( 
کــرد. صفــار ایــن طور صحبــت هایــش را ادامه 
مــی دهــد: مجموعــه ای از ســکه های ایرانی که 
در ادوار مختلــف تاریخــی؛ از دوره هخامنشــی 
تــا دوره قاجــار ضــرب شــده اســت را بــه مــوزه 
آستان قدس رضوی اهدا کردم. البته در ابتدای 
همکاری ام با این موزه، تعدادی از این ســکه ها 
را تقدیــم و ســپس تمامــی مجموعــه خــودم را 

وقف حرم مطهر حضرت رضا)ع( کردم.
او بــا بیــان اینکه این مجموعه شــامل ســکه های 
متنوعــی همچــون ســکه های دوره  هخامنشــی، 
اشــکانیان، ســلوکیان، ساســانیان، باختری، عرب 
ساســانی و... می شــود، اضافــه می کنــد: از جمله 
آثــار کم نظیــر و نایــاب ایــن مجموعــه می تــوان به 
ســکه منحصربه فرد طــای هرمز اول کــه در مرو 
ضرب شده، سکه های طای ساسانی، نخستین 
ســکه ضرب شــده ایرانیان در دوره هخامنشــی و 

سکه های نفیس سلوکی اشاره کرد.  
از  تعــدادی  همچنیــن  می دهــد:  ادامــه  صفــار 
سکه های ولایتعهدی امام رضا)ع( که در محمدیه، 
اصفهــان و نیشــابور ضــرب شــده اســت، در ایــن 

مجموعه وقفی وجود دارد. 
او تصریح می کند: بسیاری از سکه های مجموعه 
اهدایــی ام طاســت و بعضــی از آن ها مثل ســکه 
هرمز اول، ســکه ارزشمندی است؛ اما آنچه مهم 
است، حاصل سال ها تاشم در این حوزه هست 
به عبارتی اگر امروز موزه ای بخواهد با صرف هزینه 
هنگفتی، این مجموعه ســکه را جمــع آوری کند، 

شــاید امکان گردآوری تعدادی از ســکه ها میســر 
نباشد. 

حس خوب وقف»
ایــن واقــف نیک اندیش به قدمت دیرینه ســنت 
حســنه وقف در کشــور اشــاره کرده و از ماندگاری 
میــراث فرهنگــی گذشــتگان همچــون قرآن هــای 
نفیــس وقفــی در حــرم رضــوی می گویــد. صفــار 
می افزایــد: زمانــی کــه دربــاره ســکه ها مطالعــه و 
پژوهــش می کــردم، از وجــود بعضــی از آن هــا در 
موزه هــای خــارج از کشــور مطلــع شــده و تأســف 
می خــوردم کــه چــرا ســکه ای کــه در ایــران ضرب 
شــده است، در کشــور دیگری نگهداری می شود. 
او از بعضــی از دوســتان مجموعــه دارش کــه پس 
از درگذشــت آن ها، مجموعه های نفیس آثارشان 
توســط وراث فروختــه شــده و مجموعــه از بیــن 
رفته اســت، هم می گوید و ســپس تأکید می کند: 
با اهدای مجموعه ســکه هایم به موزه حرم مطهر 
رضوی، این مجموعه در این آســتان مقدس برای 

نسل های آینده ماندگار شد.
این پژوهشــگر با تأکید بر اینکه ارتباط درونی اش 
با حضرت رضا)ع( قابل وصف نیست، می  افزاید: 
اهــدای ایــن تحفــه ناقابــل به مــوزه آســتان قدس 
رضوی حس خوبی دارد؛ بی تردید این لطف خدا 
بوده که توفیق انجام این کار نصیبم شــده است. 
امیــدوارم مــورد توجه و قبول حضرت رضا)ع( هم 
قرار گیرد. ما بار سفر از این دیار خواهیم بست، اما 

این هدیه و ناممان باقی خواهد ماند. 

گفت وگو با رئیس اداره اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی 

13 میلیون سند

پای سخن محمدتقی صفار، یکی از واقفان سکه موزه حرم رضوی

از تمبرهای دهه 60 تا سکه های 2 هزار ساله
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گستره نگهداری اسناد فقط 
منوط به نگهداری از اسناد 

مکتوب نیست، بلکه هر چیزی 
که تحت عنوان منابع دیداری و 
شنیداری شناخته می شود مثل 
عکس، فیلم، نوارهای صوتی 
و تصویری و غیره جزو اسناد 
محسوب می شوند که قابل 

استناد هستند

گزارش
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